
امر اجتناب ناپذير

ــى درست از  براى ارايه تحليل
ــت كمى قبل تر،  انقلاب، مى بايس
آغاز جدى فرآيند پيروزى ملت و 
سقوط شاه را مورد بررسى قرار داد 
و سپس، به اين مساله برسيم كه 

«چرا شاه رفت» و ديدگاه او نسبت به روحانيت و حوزه 
و همچنين جريانات دانشجويى چه بود؟ براى پاسخ به 
ــاه و شرايط و ساختار  سوال فوق، توجه به عملكرد ش
نظام حكومتى كه او پس از كودتاى 28مرداد براى خود 
تعريف كرده بود، ضرورى است. بر اساس قانون اساسى 
مشروطه، شاه يك مقام تشريفاتى بود و مقام مسوول 
اجرايى به شمار نمى رفت. به همين دليل از شهريور20 
كه او جانشين پدرش شد تا 1330 و 31، اين دولت ها 
ــور را داشتند و دخالت  بودند كه مسووليت اداره كش
ــايل سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور  شاه در مس
ــد. شاه هم مثل همه شاهان مشروطه،  كمتر ديده ش
روالى داشت و اگر ضرورت پيدا مى كرد گاهى دولت ها 
ــخص نظر  ــا درباره يك وزير مش ــوض مى كرد ي را ع
ــاه تغيير  مى داد اما پس از كودتاى 28مرداد، رفتار ش
ــرد. در اين ميان علاوه بر عوامل داخلى بايد به يك  ك
نكته مهم توجه شود كه معمولا مغفول واقع مى شود. 
ــاه تغيير كرد. تا آن  ــد از كودتا، «حامى خارجى» ش بع
ــان دولت انگليس در ايران دولت اصلى استعمار گر  زم
ــت مى كرد. اما كودتاى  ــيارى موارد دخال بود و در بس
ــرداد با طراحى انگليس و اجراى آمريكا در ايران  28م
ــاه يك سوال  ــد. پس از آن، سازمان سيا از ش پياده ش
پرسيد: «اينكه مى خواهى سلطنت كنى يا حكومت» و 
پاسخ شاه اين است كه من مى خواهم حكومت كنم! بر 
اين اساس يك طراحى جديد براى ساختار حاكميت 

پيشنهاد  مى شود. 

سرمقاله

يادداشتحرف اول

پاسخ «توطئه گر» بى ادب به برخى بزرگان ادب

محمدهاشمى رفسنجانى . فعال سياسى
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گروه سياسـى: حسن روحانى در دومين روز دهه فجر به همراه 
هيات دولت براى تجديد ميثاق با آرمان هاى امام راحل به مرقد 
امام رفت. در اين مراسم كه حجت الاسلام سيدحسن خمينى نوه 
بنيانگذار انقلاب اسلامى و توليت حرم مطهر امام خمينى(ره) هم 

حضور داشت، روحانى و اعضاى هيات دولت...

گروه سياسى:  شيرزاد مى گويد: بدون اينكه قصد تطهير آن رژيم 
ــته باشم بايد بگويم كه اغلب مشكلات بنيادين ما ريشه  را داش
در برخى مسايل فرهنگى و عادات اجتماعى ما دارد كه بخشى 
ــده و بخشى درحال حل شدن است اما هيچ كدام از اين  حل ش

مشكلات، يك شبه قابل حل نيست...

تحقير مردم
 عامل اصلى انقلاب بود

22 بهمن امسال 
با سال هاى پيش متفاوت باشد

احمد شيرزاد، فعال سياسى: رييس جمهورى در مرقد امام (ره): 

سال يازدهم  شماره 1944   16صفحه   1000 تومان دوشنبه 14 بهمن 1392   3 ربيع الثانى 1435  3 فوريه 2014  

خطابه اى از «نسل سوخته»

ــه اصطلاحى رايج  موضـوع اول: بناب
ــل ما را، معمولا «نسل  اما اشتباه، نس
ــا از جنبش  ــد، ام ــه» مى نامن سوخت
مشروطه به بعد، كمتر نسلى در ميهن 
ما بوده كه به نحوى از انحا نسوخته و 
استعدادهاى فراوانش به هدر نرفته باشد! نسل ما، همانند 
نسل هاى پيش از خود درواقع با حماسه آغاز كرد اما آيا با 
ــل سوخته  تراژدى پايان يافته يا نه؟ به باور من، نه! ما،  نس
نيستيم، بلكه در اين صدو اندى سال، همه نسل ها در شرايط 
دشوار گذار به سر مى برند و ما نيز همچنين! به چندين دليل 
ــت و مهم تر از همه، آنكه زندگى انسان  بر اين باورم؛ نخس
هنوز با فاجعه اى جهانى پايان نيافته (كه حتى اگر پايان هم 
مى يافت ، بارى به هرحال جان به دربردگان، زندگى را باز آغاز 
ــان  مى كردند) و به قول همينگوى در «پيرمرد و دريا» انس
ــت و شكست نيست. دليل بعدى،  پيروز است، مرگ هس
حضور فعال هم دانشكده اى هاست كه بيشترشان يا استادان 
دانشمند و واقعى دانشگاه ها يا روزنامه نگارانى تاثيرگذار يا 
انسان هايى هستند كه به قول شادروان احمد شاملو: انسان 

را پاس داشته اند. 
ــل هاى  موضوع دوم: امر سياست در ذهن و رفتار ما و نس
پيش از ما، نه امرى اثباتى و زمينى و حتى پوزيويستى، بلكه 
اساسا امرى متعلق به آرمان هاى نيك انسانى بوده و ناگزير، 
سپهرى معنوى و ايجادگر هستى شناسى خاصى محسوب 
مى شد. عده زيادى از مبارزان نسل هاى قبل از ما، به رغم 
هوش زياد و تحصيلات عالى، به سبب همان رويكرد غالب 
ــاسى و خيالى به امر سياست (كه امرى  رمانتيك و احس

بسيار واقعى است)، طورى ديگر رفتار مى كردند.  

اى بى خبر ز درد و آهم / خيزيد و رها كنيد راهم 
من گم  نشده ام مرا مجوييد / با گمشدگان سخن مگوييد

روزگارى شاعرى بزرگ، براى زبان و ادبيات و فرهنگ 
ما، شعرى سروده بود با عنوان زيبا و گوياى: «روزگار غريبى 
ــز روزگار غريبى است و  ــت نازنين...». و در حقيقت ني اس
جامعه اى غريب تر كه مى تواند سالم ترين و هوشمند ترين 
آدم ها را به سوى خودشيفتگى و ازخودبيگانه شدن پيش 
ــتر تامل  برد. روزگار عجيبى است كه هر اندازه در آن بيش
مى كنيم، حيرت بيشترى به سراغمان مى آيد. امروز بزرگان 
عالم سياست، به گونه اى شگفت و البته تحسين برانگيز، كمتر 
هراسى از آن دارند كه از تكثر فرهنگ و زبان ايرانى سخن 
ــان با مردم نواحى مختلف  بگويند و حتى در ديدارهايش
ايران، به زبان مادرى آنها، به جز فارسى، سخنرانى مى كنند 
تا نزديكى خويش را با فرهنگ ايشان نشان دهند. در حالى 
ــتر از هر كسى از به خطرافتادن «وحدت  كه آنها بايد بيش
ــند و نگران آنكه مبادا تاكيد و  ملى» وحشت داشته باش
تاييدى در اينجا و آنجا، ولو كمرنگ، به فرهنگ هايى كه 
هزاران سال در اين كشور در كنار هم زيسته و يكديگر را 
تقويت كرده و «ايران فرهنگى» را ساخته اند، به اين وحدت 
ــد. اما در همين روزگار،  ــه اى وارد كن و قدرت آنها خدش
ــت،  ــان سياست بازى نيس آدم هايى كه اصلا و ابدا كارش
ــوند تا در موضوعى به اهميت  ناگهان وارد ميدان مى ش
«حق قانونى تدريس زبان مادرى» كه در اصل 15 قانون 
اساسى پيش بينى شده است، دخالت كنند. بزرگانى كه 

ــان پژوهش و تقويت فرهنگ و زبان است، اين بار  كارش
ــف  رسالت خود را در آن مى بينند كه «توطئه» ها را كش
كنند و دستورالعمل حذفى، براى زبان هايى كه به مذاق 
ــد. ظاهرا، امروز زبان هاى  آنها خوش نمى آيد، صادر كنن
فرهنگ ما ديگر داراى «اربابانى» شده كه بايد به ما بگويند 
چه بكنيم و چه نكنيم. روزگار غريبى است... گويى اينجا 
هر بزرگوارى كه نام «بزرگ» و به ويژه «بزرگ هنر و ادب» 
بر او نهاده شد، بايد از همان نخستين سال هاى دريافت 
ــد كه دست به كارى بزند كه ديگران را  اين مقام ، بكوش
ــيمان كند. به خصوص زمانى  از اين قضاوت عجولانه پش
ــى قرار گرفته  ــاى پختگى عمر و موقعيت كه در سال ه
ــه بايد بداند هر كلامش مى تواند جماعتى بزرگ را به  ك
گمراهى بكشد: تلخى داستان شاملو و سخنانى را كه در 
ــناختى،  سال هاى آخر عمر بر زبان راند و بدون هيچ ش
«ضحاك» شاهنامه را قهرمان مبارزه طبقاتى كرد و «كاوه 
ــى كه فردوسى (با نام بردن از او  آهنگر» را سردسته اوباش
با تحقيرآميزترين واژگان) در قالب يك فئودال باستانى، 
ــرده به مقام قهرمانى برساند، هنوز در اذهان ما  تلاش ك
هست و مى دانيم بيشتر از آنكه آن عزيز مسوول اين كار 
باشد، كسانى مسوول هستند كه تمايل دارند به جاى هر 
كارى از همه كس و همه چيز «اسطوره» بسازند و سپس به 
اسطوره هايشان مجوزى كامل و بى حدومرز براى هرگونه 
اظهارنظر بدهند تا خودشان را بالا بكشند و اين داستان 
پيشينه اى دردناك دارد كمااينكه گروهى از نوشته هاى 
عرب ستيزانه و غيرقابل دفاع نويسنده بزرگى چون هدايت 
ــگ ايرانى از  ــت براى تاختن به فرهن ــوز بهانه اى اس هن
ــت هاى عرب.  همين است كه امروز هم  سوى شوونيس
شاهد خبرى هستيم كه بايد برايمان همچون خبر يك 
زمين لرزه مى بود.           ادامه در صفحه 5
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 استاد دانشگاه

محمدعلى علومى . رمان نويس
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در حاشيه «اجلاس مونيخ» رخ داد

چهارمين ديدار وزراى خارجه ايران و آمريكا

هيچ فيلمى براى هميشه در كمد نمى ماندهيچ فيلمى براى هميشه در كمد نمى ماند

 با تدبير بزرگان نظام 
مساله «حصر»حل خواهد شد

رضا صالحى اميرى در گفت وگو با «شرق»: 

سياست

         صفحه 5

جنين و تخمك
 3 تا 12ميليون تومان 

گزارش «شرق» از بازار جديد دلالى در پايتخت

يك سبد دردسر
نارضايتى از كيفيت كالاها و توزيع نامناسب

شب شورانگيز 
«سياسى»ها
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تيترها
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گردهمايى همكلاسى هاى دهه 60 دانشگاه تهران
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